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 تعريف ارزش

 ؛هـا  مختلفـى در مـورد ارزش وجـود دارد     دیدگاه

بعضى آن را از نظر علمى، گروهى از دیـد فلسـفى و   

انداز اقتصـاد ، اخلاقـى و نهنـى     برخى نیز از چشم

 اند. ر کردهتفسی

 ارزش از ديدگاه علمى

علم گرایان که همه مسـال  را از پشـت عینـل علـم     

کننـد، ارزش را نیـز از ایـن دیـد تفسـیر       بررسى مى

ــرده ــد ک ــده    ؛ان ــم زایی ــد: ارزش از عل ــان معتقدن آن

زایـد. و   به عبارت دیگر، علم ارزش را مى ؛شود مى

مقصودشان از علم در این جا، علم تجربى اسـت کـه   
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ــرده ــى    پ ــر م ــات ب ــادّه و مادیّ ــاهر م و  7دارد از ظ

گوینـد: علـم بـا     کند. مى هایى را کشف مى واقعیتّ

دهد و  کشف حقیقى خود واقعیتّ هستى را نشان مى

گویـد،   انسان باید آنچنان عم  کند که علم به او مى

 نه آنچه در فطرت و نهاد باطنى او است.

چگونـه هسـت و چگونـه نیسـت بـه      »واقعیتّ 

است، و چه باید کرد و چه نبایـد کـرد بـه     عهده علم

 گوید: هانر  مى 0«عهده اخلاق

توان پاسـخ داد   در علم فیزیل به سؤالاتى مى»

باشد و به اغلـ  سـؤالاتى   « چگونه»که اوّل لفظ آنها 

توانـد   باشد، علم فیزیـل نمـى  « چرا»که در آنها لفظ 
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چگونـه دو جسـم   »مثلا، جواب سـؤال   ؛جواب بدهد

را قانون جانبه نیوتن به « کنند؟ ب مىهمدیگر را جذ

چرا دو جسم همدیگر »ولى جواب سؤال  ؛خوبى داده

 .7کنند؟ داده نشده است را جذب مى

گویـد، و   بنابراین، علم از چگونگى سخن مـى 

ــلاق را     ــود، ارزش و اخ ــدنبال خ ــونگى ب ــن چگ ای

آفریند. مثلا، تبعیض نژاد  در دنیا و استثمار نژاد  مى

پایـه علـم اسـتوار اسـت. علـم نشـان        سیاه امروز، بر

هـا از لحـار رنـ  و از لحـار      دهد کـه انسـان   مى

تـر   انـد و نـژاد پسـت    خصایص بدنى با هم متفاوت

انـد:   باید تحت سلطه نژاد برتر باشد، چنانکـه گفتـه  

                                                 

 .74از دانشمندان، ص  اثبات وجود خدا، به قلم چهل نفر.  1
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یل نگاه به چهار جلد کتابها  ضخیم کنـت گوبینـو   

  .دهد نشان مى« نابرابر  نژادها  بشر »درباره 

رفتـه اسـت تـا تفـاوت      شى به کار مىکه کوش

میان نژادها به طریق علمى نشان داده شـود. حتىـى در   

کردنـد   اثبات علمى این مطل  گاهى چنان افراط مى

ا  نیـز دریـ     که از توسّ  به هیچ خرافه و مضـحکه 

ــى ــت، در    نم ــارت رای ــامول  ک ــاب س ــتند. جن داش

ا ، وقتى دستش از همه جا کوتـاه شـده بـرا      مقاله

ت حیوانیتّ سیاهان به شک  موها  آنـان متوسّـ    اثبا

سـاقه هـر مـو  آنـان همچـون پشـم       »شده است که 

گوسفندان با پوششى فلس مانند پوشیده شده است و 

توان آنهـا را بـه هـم بافـت، مـو        همچون پشم مى

حقیقى هرگز این چنین نیست... سیاهان از نظر حـس  
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ــات پســت  ــه حیوان ــایى بســیار نزدیــل ب ــد و  بوی ان

  .7«توانند فقط با بو کردن، مار را تمیز دهند مى

 ارزش از ديدگاه فلسفى

ــود     ــدّ وج ــه ح ــتگى ب ــدگاه، بس ــن دی ارزش از ای

موجــودات دارد، موجــودات دارا  مراتــ  وجــود  

هستند، بعضى در مرتبه عالى از وجود و برخى دیگـر  

چنانکـه   ؛باشـند  تـرین مرتبـه وجـود  مـى     در نازل

ترین مرتبه وجود امکـانى   ىاند: عق  دارا  عال گفته

ترین مرتبه وجود  برخـوردار اسـت.    و مادّه از نازل

به همین جهت کمال وجود  عق  به مرات  از کمال 

 وجود  مادّه بیشتر خواهد بود.
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مادّه در سیر خود بـه هـر مرتبـه از وجـود کـه      

کنـد. در مرتبـه    رسد ارزش بالاتر  را کس  مى مى

شود، و آن  ه را دارا مىنباتى، ارزش در خور این مرتب

رسـد از   گاه که به دو مرحله حیـوانى و انسـانى مـى   

گردد. بنـابراین،   کمال وجود  بیشتر  برخوردار مى

قــوام ارزش در فلســفه، بســتگى بــه کمــال وجــود  

ــه بــه عمــ  و  موجــود دارد. در ارزش فلســفى، توجّ

بلکه آن گاه که موجودات  ؛اخلاق و... معطوف نیست

دهـیم، آن کـه بهـره     ا یکدیگر قرار مىرا در مقایسه ب

ــوا  عــالى وجــود  تــر   اش بیشــتر باشــد و از ق

برخوردار باشد، دارا  ارزش بیشـتر  اسـت، یعنـى،    

 کمال وجود  بالاتر  را دارا است.
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کمال وجود  هر موجود، بسته بـه عـوارو و   

به عنـوان   ؛شود خصوصیّاتى است که از او ظاهر مى

شـود، نشـو و نمـو، و     مى مثال، آنچه از نباتات ظاهر

آنچه حیوانـات در بردارنـده آن هسـتند، احسـا  و     

حرکت و شعور است، و وجود انسان، از اراده، اختیار 

مند است. این نکته قاب  نکـر اسـت کـه     و عق  بهره

ارزش حقیقــى هــر موجــود  بــه آخــرین درجــه از  

مانند، سی  دادن برا  درخـت   ؛فعلیّتش بستگى دارد

کمال درخت سی  است و کمالات سی ، که آخرین 

قبلــى، چــون شــاگ و بــره و شــکوفه و... کمــالات 

شـوند و در واقـب بـه     مقدّمى درخت محسـوب مـى  

کـه سـی     -عنوان آلت و اسباب برا  کمـال عـالى   

اند: رسیدن انسان  باشند. و نیز گفته مى -دادن است 
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تـرین مرتبـه    کـه عـالى   -به عق  فعّال و عقـ  کـ    

 ؛کمال فعلیّـت اوسـت   -دهد  ىوجود  را تشکی  م

 رسد. الهى مى زیرا به بالاترین مرتبه از قرب

 ارزش اقتصادى

ارزش »و « ارزش اسـتعمالى »ارزش اقتصاد  به نحو 

شود. آنچـه انسـان بـرا  رفـب      مطرح مى« ا  مبادله

کنـد و بـه کـار     خواهد و مصـرف مـى   نیازمند  مى

دله و آنچه در مقام مبا ؛برد، ارزش استعمالى است مى

برخـــى از  ؛ا  شـــود، ارزش مبادلـــه مطـــرح مـــى

هایى را که موج   اند انگیزه اقتصاددانان سعى نموده

شود کشف کنند. البتىه بحـ  ارزش   ارزش مبادله مى

 . و از آن جـایى کـه در  7در اقتصاد شایان توجّه است

                                                 

 .41آشنايى با علم اقتصاد، ص .  1
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این جـا نیـاز بـه آن نیسـت از بیـان آن صـرف نظـر        

 کنیم. مى

 ذهنى بودن ارزش

رو  از این ؛دّعى نهنى بودن کام  ارزشهاستم« هابز»

معتقــد اســت، داور  هــیچ انســانى دربــاره ارزشــها  

خوب، نـامى  »گوید:  تواند نادرست باشد. او مى نمى

است برا  چیزهایى که ما را به سـو  خـود جـذب    

که ما به چیز  « خوبى»به عبارت دیگر، صفت  ؛کنند

ــى ــه   نســبت م ــز نیســت، بلک ــیم در نات آن چی ده

اسى است که در خود مـا وجـود دارد. بنـابراین،    احس

اختلاف نظر درباره ارزشها، همان اختلاف نظر درباره 

هــا اســت. خــوب و بــد، چیزهــایى نهنــى و  ســلیقه

ــى چیزهــایى را کــه خــوب   ؛خصوصــى هســتند یعن
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 ؛کننـد  نامیم، چیزهایى هستند که ما را جذب مى مى

خوب برا  ما آدمیان فقط آن چیز  است که هـدف   

 .7«شتهار و رغبتمان قرار گیردا

 ارزش اخلاقى

مسلىم است کـه در اخـلاق، صـحبت از ارزش    

علمى، یا ارزش نهنى و نیز ارزش فلسفى و اقتصاد  

به عبارت دیگر، خـوب و بـد، بایـد و نبایـد،      ؛نیست

انجام دادن و انجام نـدادن، چگونـه بـودن و چگونـه     

اد شدن در اخلاق، براسا  علم، نهن، فلسفه و اقتص

 نیست.

ارزش اخلاقى بر چند اصـ  تکیـه دارد کـه بـا     

شـود آن را تعیـین و مشـخىص     وجود این اصول، مى

                                                 

 .111 - 111، قسمت اوّل، صص 2خداوندان انديشه، ج .  1
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کرد. و از آن جا که در موضوع تعلیم و تربیت انسـان  

است، و انسان از نفسى دارا  اختیار، اراده و عقـ  و  

شعور برخوردار است، و ارزشها  جبر  را که علـم  

 ـ برا  او تعیین نماید نمـى  ذیرد، ناچـاریم حقیقـت   پ

انسان را مورد توجّه قرار دهـیم تـا ارزش اخلاقـى و    

 اصول و ملاک آن برا  ما معلوم گردد.

 جستجو در انسان

شـویم   با نظر و دقىت در انسان متوجّه مى :اولا

که این موجود دارا  غرایز، میلها و کششهایى اسـت  

هـا    که یکنواخت نیستند، هر یل از آنهـا خواسـته  

ا   آورند و انگیـزه  ى را در انسان به وجود مىمختلف

گردند. و مسلىم  ها  گوناگون مى برا  اراده و شوق

هـا  انسـان در یـل     هـا و انگیـزه   است که خواسته
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ا  بـالا، و برخـى در    بعضى در مرتبـه  ؛مرتبه نیستند

مرتبه نازل قرار دارند. با توجّه به نـاهمگونى میلهـا و   

ـ کـه خـود نیرویـى      کششها و اختلاف مرات ، عقـ  

بزره و تشـخیص دهنـده در انسـان اسـت ـ حکـم       

کند به این کـه بایـد امیـالى کـه در مرتبـه پـایین        مى

و در  ؛هستند در اختیار می  در مرتبه عالى قرار گیرند

نهایت، می  عالى انسان، آن می  و کششى است که از 

ترین مرتبه کمـال برخـوردار اسـت و مطلـوب      عالى

د، و آن افعال و کارهایى که در جهت طلب کام  را مى

مطلوب کام  باشد و خواسته متعالى انسان را برآورد، 

 ارزش است.

بنابراین، ارزش اخلاقى چیز  است که انسـان  

کنـد. و یکـى از    اش نزدیـل مـى   را به کمال نهـایى 
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توان گفت ارزش اخلاقى به آن متىکـى   اصولى که مى

سـت، کـه   است، وجود مطلوب کام  و کمال نهایى ا

دهد. اگر  انسان با توجّه به آن به فع  خود ارزش مى

انگیزه یا میلى، شخص را بـه جانـ  آن سـوق داد و    

گـوییم: آن   کارهایى در این مورد از او صادر شد مى

انگیزه و این کار، خوب و از ارزش مثبت برخـوردار  

ــى ــد،     م ــالف آن باش ــت مخ ــر در جه ــد، و اگ باش

به ایـن   ؛باشد منفى مىگوییم: بد و دارا  ارزش  مى

معنا که این کار ممکن اسـت بـرا  امیـال حیـوانى و     

شهوانى انسان دارا  ارزش مثبـت باشـد ولـى بـرا      

مقصود معنو  و کمال نهایى ارزش منفى داشته باشد. 

ــى در   ــت و ارزش منف ــت، ارزش مثب ــین جه ــه هم ب

 مقایسه با مطلوب نهالى انسان است، و ضرورت دارد.
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هـا  مخـالف در    ها و کشش  وجود می :ثانياً

انسان گویا  حقیقتى در انسان اسـت و آن ایـن کـه    

نفس انسانى از صفتى به نام اختیار برخـوردار اسـت   

که در هنگام قرار گرفتن بر سر چنـد راهـى، یکـى را    

توانـد   چرا که او در یل لحظه نمى ؛کند انتخاب مى

به چند می  مخالف یکدیگر جواب مثبت دهـد. هـم   

ــ  دارد ــال    می ــد، در ح ــم در  بخوان ــد و ه بخواب

شود مطالعه کرد و برعکس، باید یکـى   خوابیدن نمى

را انتخاب نماید. حال، کسـى کـه مطلـوب نهـایى را     

دانشمند شدن قرار داده است، در این جـا از خـواب   

از تفریح و استراحت در  ؛خواند گذرد، در  مى مى

کند. انتخاب  کشد و مطالعه مى رختخواب دست مى

ن کار دارا  ارزش اخلاقى مثبت و خـوب بـوده و   ای
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تـوان   فلذا دوّمین اصلى که مـى  ؛خلاف آن، بد است

گفت ارزش اخلاقى به آن متىکى است، مسأله اختیـار  

پس در جـایى کـه اختیـار     ؛و قدرت و انتخاب است

نیست و انسان در آن جا از قدرت انتخاب، برخوردار 

 هد داشت.نباشد بح  از ارزش اخلاقى وجود نخوا

انسان مختار، هیچ کار  را بـدون آگـاهى    ثالثاً:

کند زیـرا هـیچ کـار  بـدون آگـاهى و       انتخاب نمى

گیـرد، اگـر فعلـى را در     صورت علمى آن انجام نمى

گزینـد از رو    جهت مطلـوب یـا خـلاف آن برمـى    

ا  باشد  گزیند. این آگاهى در هر مرتبه آگاهى بر مى

خواهـد بـود. اگـر    ارزش آن متناس  با همان مرتبـه  

عم  رو  درک احسا  انجام گیرد و درک عقلانـى  

هـر چنـد ایـن کـار در      -در آن وجود نداشته باشـد  
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از ارزش کمتر  برخوردار  -جهت کمال نهایى باشد 

خواهد بود و کار  که ناشى از درک عقلانى باشـد و  

انسان با توجّه به ارزیابى عق  وارد عم  شده باشـد،  

تـر  قـرار    ش آن در مرتبـه عـالى  مسلىم است که ارز

اش میــ  و  خواهــد داشــت. آن آگــاهى کــه انگیــزه

احسا  شهوانى و حیوانى باشد، به مرات  ارزشـش  

اش عقـ ، فطـرت    کمتر است تا آن آگاهى که انگیزه

معنو  و انسانیتّ باشد. و باید توجّه داشت که درک 

احساســى آن گــاه دارا  ارزش مثبــت اســت کــه در 

مثبت باشـد. در غیـر ایـن صـورت،     جهت مطلوبیتّ 

ارزش آن نسبت به مطلوب نهایى که انسان برگزیـده  

هر چند نسبت بـه مطلـوب    -است منفى خواهد بود 

بـر ایـن اسـا ،     -حیوانى دارا  ارزش مثبت باشـد  
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ســوّمین اصــ  در ارزش اخلاقــى، درک و آگــاهى و 

 انتخاب آگاهانه است.

و  ؛افعـال طبیعـى ارزش اخلاقـى ندارنـد     رابعاً:

توان به ثمر رسیدن درخت میوه و... را بر اسا   نمى

ارزش اخلاقى سنجید. بنابراین، اگر بُعـد وجـود  و   

داد  حقیقى انسان را فقط طبیعت مادّ  او تشکی  مى

ا  به نام ارزش اخلاقـى در مـورد او    گاه مسأله هیچ

ه حقیقـت  بـریم ک ـ  مـى  مطرح نبود. بدین لحار پـى 

 ؛دهـد  انسان را بُعد طبیعى و مـادّ  او تشـکی  نمـى   

بلکه باید یل عنصر معنو  و روحانى را دارا بـوده و  

افعال او ناشى از آن عنصر باشـد تـا بحـ  از ارزش    

اخلاقى در او معنى پیدا کند. بح  مـا فعـلا در ایـن    

نیست که آن حقیقت غیر مادّ  چیسـت؟ آنچـه لازم   
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فتن این اص  است که در جا  است دانسته شود پذیر

. بنـابراین، چهـارمین   7خودش به اثبات رسیده اسـت 

اص  در مورد ارزش اخلاقى این است کـه انسـان از   

 حقیقتى غیر مادّ  برخوردار باشد.

تـوانیم ارزش   با توجّه به مطالـ  مزبـور، مـى   

اخلاقى را تعریف کرده و اصولى کـه ارزش اخلاقـى   

 را بیان کنیم. -ک آن و نیز ملا -به آن متىکى است 

ارزش اخلاقى، عبارت است از آنچه که انسـان  

دهـد و   با اختیار و در جهت هدفى آگاهانه انجام مى

این، دو گونه است: ارزش اخلاقـى مثبـت کـه در آن    

رسیدن به کمال نهایى و هدف حقیقى و اعلا  انسان 

                                                 

در بحث از موضوع تعليم و تربيت، بهه وهور اختصهار آن را    .  1

 بيان داشتيم.
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مقصود است. و ارزش اخلاقـى منفـى کـه در جهـت     

نسانى نیست. اصـولى کـه ارزش   هدف اعلا و کمال ا

 اخلاقى متىکى به آنها است عبارتند از:

 داشتن هدف. - 7

 وجود اختیار. - 0

 انتخاب آگاهانه. - 9

برخــوردار بــودن انســان از حقیقتــى غیــر   - 3

 مادّ .

و اینل، برا  روشن شدن هدف اعلا که همان 

 شویم. کمال مطلق است مطالبى را یادآور مى

غیر مادّ  برخوردار است  انسان از یل حقیقت

هـیچ کـس    ؛ا  است بـه نـام حـ ّ نات    و آن غریزه

من حـ ّ نات نـدارم و خـودم را    »تواند بگوید:  نمى
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کند زنده بماند،  این که کسى تلاش مى«. خواهم نمى

کنـد، مضـرىات را    خود را از سرما و گرما حفـظ مـى  

ــب مــى ــا  ایــن اســت کــه خــود را   دف ــد، گوی نمای

ارد. عـلاوه بـر ایـن، انسـان     خواهـد و دوسـت د   مى

همیشه به دنبال نفب و سود خویش اسـت، چیـز  را   

 گزیند که به او نفعى برساند. بر مى

عـلاوه بـر    ؛انسان از نظر معنو  دوستدار کمال است

خواهـد، و کمـال خـویش را نیـز      این که خود را مى

طال  است، دوست ندارد یکنواخت و در یل سـطح  

ها  مختلفى اسـت،   ا  می بماند، و از آن جا که دار

بر اسا  آگاهى که از خـود و از جهـان دارد، نفـب و    

بیند. و چون  خویش را در یل چیز مى سود و کمال

ها و طرز تفکىرها متفاوت است، هر انسانى بـه   بینش
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شود. بعضـى،   سو  مطلوب مورد نظرش کشیده مى

دانند کـه ثـروت زیـاد داشـته      کمالشان را در این مى

یزه اینها ح ّ ثروت است، خـود را و همـه   باشند، انگ

بیننـد و آن را   عظمتشان را از عینـل ایـن حـ ّ مـى    

دهنـد. ایـن    مطلوب نهایى و اعلا  خویش قرار مـى 

دار  بوجـود   انسانها نظامى را به نـام نظـام سـرمایه   

آورند و هر کار  که در جهـت آن انجـام گیـرد     مى

 دانند. دارا  ارزش اخلاقى مثبت مى

از انسانها کمالشـان را در تزلینـات    برخى دیگر

پوشـى، تجمّـلات، غـذاها  لذیـذ و      زندگى، شـیل 

بینند. ارزش در نظر  پرستى و... مى رنگارن ، شهوت

 آنها کار  است که مطلوب نهایى آنها را تأمین نماید.
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گروهى دیگـر، رسـیدن بـه مقـام و ریاسـت را      

هدف اعلا و نهایى قرار داده و همه نیروها  خـویش  

 .کنند و...  به جان  آن بسیج مى را

شکىى نیست که تمام این افراد، جویـا  کمـال   

ــتند ــود را   ؛هس ــال خ ــد و کم ــت دارن ــود را دوس خ

خواهند، امّا در تعیین آن با هم اختلاف دارند. در  مى

اینجا باید به بررسـى بنشـینیم کـه حقیقـت انسـان و      

جویـد؟ بـه    جولى او چه مطلوبى را مى فطرت کمال

 دیگر غایت ناتى انسان چیست؟عبارت 

ــیم و   ــه کــه در مبحــ  ضــرورت تعل همانگون

تربیت بیان داشتیم تکام  انسـان در رشـد تکـوینى و    

انسان برخلاف گیاهان و  ؛شود طبیعى او خلاصه نمى

حیوانات از حقیقتى خاص برخوردار است که لازمـه  
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کمـال وجـود  او اسـت و رو  ایـن لحـار، کمـال       

ه و حیـوان را طالـ  اسـت. و    تر  از کمال گیا عالى

اگر این مطل  را قبول کنیم که کمـال هـر موجـود     

بسته به مرتبه وجود او دارد، باید بپذیریم که انسان از 

زیـرا کـه وجـود او     ؛تر برخـوردار اسـت   کمال عالى

تر اسـت. بنـابراین، نبایـد در سـطح گیاهـان و       کام 

 حیوانات بماند، نباید هدف نهایى او در رشـد و نمـو  

ــا       ــهوت و ی ــاا ش ــا ارض ــن و ی ــش ت ــدن و آرای ب

جــویى و ســلطه طلبــى خلاصــه شــود. او از  برتــر 

الهى( برخوردار است که صفات و  نعمتى عظیم)روح

نیروها  ارزنده)اراده، اختیار، عق ، آگاهى و...( را بـه  

خود اختصاص داده است. روح و صفات و نیروها  

 او بالاتر از طبیعت است.
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ا نباید به جـا  هـدف اعلـى    اهداف مقدّماتى ر

برگزید، حقیقت روح و قوا  آن هدفى را در مـاوراا  

زیرا که عالم ماده دانـى و   ؛کند عالم مادّه جستجو مى

پست است و روح عالى و بلند مرتبه است، و از دید 

گاه دانى و پست، مقصود موجود عالى قرار  عق  هیچ

نگـرد و   نهایـت مـى   گیرد. روح بـه سـو  بـى    نمى

دهـد کـه    د  را هدف ناتى خویش قـرار مـى  موجو

 کمال مطلق باشد.

ــ ّ نات     ــزه ح ــان از غری ــر انس ــابراین، اگ بن

برخوردار است و اگر ح ّ نات شـوق و کشـش بـه    

انگیزد، روح الهـى او نیـز    سو  کمال را در او بر مى

مطلوب نهایى را در آن سو  طبیعت در کمال مطلـق  

ست تا بـدان  نگرد. انسان از سو  طبیعت نیامده ا مى
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باز گردد، او از سو  خدا آمده و باید خدا را هدف و 

 مقصود خود قرار دهد.

 «.إنّا لِلّهِ وَ اِنّا إِلَيْهِ راجِعوُنَ»

بــر اســا  آنچــه بیــان داشــتیم، مــلاک ارزش 

اخلاقى مثبت، داشتن غایت ناتى یعنى کمـال مطلـق   

  .7است

)از صفات، افعال، ادراکات، امیال، نبـاتى،   آنچه

یوانى، انسانى و...( در جهـت ایـن چنـین مطلـوبى     ح

باشد از ارزش مثبت برخوردار اسـت و در غیـر ایـن    

صورت با مقایسه به غایت ناتى، دارا  ارزش منفـى  

                                                 

 ربيهت چيسهتد در  هدّ   مها در مبحهث ههدز از تعلهيم و ت    .  1

 مقاله از هدز اعلى سخن گفتيم. آن گنجايش
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خواهد بود، و باید و نبایدها  ناشى از ایـن مطلـوب   

 ناتى، دارا  ارزش اخلاقى مثبت هستند.

 آيا تعليم و تربيت بار ارزشى دارد؟

که روشـن شـد مـلاک ارزش اخلاقـى در      نپس از آ

آید که آیا مسال  تعلیم و  چیست، این سؤال پیش مى

 تربیت بار ارزشى دارد؟

اگـر   ؛گفته شد که ارزش متىکى به اصولى است

این اصول را در مسـال  تعلـیم و تربیـت یـافتیم، آن     

خواه ارزش مثبت یا منفـى   -مسال  بار ارزشى دارند 

ه در مسـأله تعلـیم و تربیـت    باید توجّه داشت آنچ -

مطرح است، ارزش اخلاقى است، نه ارزش فلسـفى،  

اقتصاد ، نهنـى و علمـى. مـا بـا دقىـت و توجّـه در       

مسال  تعلیم و تربیت، اصول ارزش اخلاقى را در آن 
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آن گونـه کـه آن را    -زیرا تعلیم و تربیـت   ؛یابیم مى

تعریف کردیم ـ درباره موجـود  مطـرح اسـت کـه      

ها  گوناگون در  ها و کشش ار باشد، می دارا  اختی

وجودش باشد، و از درک و عق  و انتخـاب آگاهانـه   

برخوردار باشد. وگرنه تعلیم بـه معنـى ایجـاد رشـد     

عقلــى در فــرد مــتعلىم و یــا تربیــت بــه معنــى رشــد 

استعدادها در جهت مطلوب شایسته، در مورد طبیعت 

تیار زیرا طبیعت از داشتن اخ ؛گیرد مادّ  صورت نمى

ها  گوناگون و انتخاب آگاهانه محروم است.  و می 

بنابراین، مسال  تعلـیم و تربیـت از ایـن نظـر کـه در      

بردارنده اصول ارزشى اخلاقى است، بار ارزشى دارد، 

امّا این که بگوییم آن مسال  دارا  بار ارزشـى مثبـت   

تـوانیم   است، قضاوت قطعى در نفى و اثبات آن نمى
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لاک ارزش اخلاقـى مثبـت، غایـت    زیرا که م ـ ؛بکنیم

ناتى و کمال مطلق بود و بسیار  از مسال  تربیتـى و  

تعلیمى از چنین مطلوبى برخـوردار نیسـت. تعلـیم و    

تربیت در نظام غربى و شرقى مطلوب امکانى و مادّ  

مطلوب آن، ریاسـت، تمرکـز ثـروت، مادیّـت،      ؛دارد

باشد، و مسـاللى کـه در جهـت غیـر      شهوت و... مى

مطلق باشـد، دارا  ارزش منفـى اسـت. بـدین      کمال

لحار، بایـد دسـت بـه تقسـیم بـزنیم و بگـوییم: آن       

 ؛مساللى که در جهت مطلوب شایسـته مقـام انسـانى   

یعنى کمال مطلق باشد، دارا  بار ارزشى مثبـت و در  

 غیر این صورت، دارا  بار ارزشى منفى خواهد بود.

کت  و ما در تعریف تعلیم و تربیت از دیدگاه م

اسلام، بیان داشتیم که تربیت، عبارت است از متخلىق 
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شدن به اخلاق الهى و مؤدّب شدن به آداب الهـى. و  

بر اسا  این تعریف، چـون قـرب الهـى و مطلـوب     

حقیقى و کمـال مطلـق منظـور شـده اسـت، مسـال        

تعلیمى و تربیتى در اسـلام، صددرصـد بـار ارزشـى     

  مثبت دارند.

 تر عشـق بزره

ت انسـان، بـرا  سـاختن بشـر، بایـد در او      برا  تربی

ها نیرومنـدتر باشـد و    عشقى آفرید که از تمام غریزه

باید در او نیرویى گذاشت که تمام زنجیرها را با خود 

ها را همراه بکشد. و مـادام کـه    بردارد و تمام نگهبان

این عشق عظیم و این نیرو  بزره در انسان نیایـد و  

نخواهـد بـود و از بنـد     پا نگیرد برا  انسان حرکتـى 

 ها نجاتى نخواهد یافت. اسارت
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آنها  ؛وَالذّينَ آمَنوُا اَشَدُ حُبّاً للّهِگوید:  قرآن مى

انـد، از   اند و بسو  الله آمـده  که بسو  حق گرویده

 عشق، از محبتّ شدیدتر  نسبت به حق برخوردارند.

تـر    ها  خود بخاطر محبـوب  ما از محبوب

ــى ــدا  خــوبپوشــیم و خــوب ر چشــم م ــر  ا ف ت

کنیم.  تر است انتخاب مى کنیم، و آنچه با اهمیتّ مى

دهیم تـا بـه آنچـه     با آن که پول را دوست داریم، مى

خـواهیم برسـیم. بـا آن کـه جـان خـود را        بیشتر مى

گـذریم تـا بـه آزاد      دوست داریم از جان خود مى

 دست یابیم.

عشق شدیدتر و ح  الله ما را از اسارت غرایز، 

 کند. و ح  دنیا آزاد مى ح  نفس
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ابراهیم با آنکه اسماعی  را دوست دارد و خیلى 

هــم دوســت دارد، در راه حــق و بخــاطر دســتور او  

 کند. قربانى مى

*  *  * 

توان این عشق را در نهاد انسان بـر   چگونه مى

توان او را از محبّـت سرشـار    افروخت و چگونه مى

 کرد؟

ه وقت جواب این سؤال خیلى ساده است. ما چ

 عاشق یل پارچه، ماشین و یا عاشق ثروت و قـدرت 

شناسیم و ارزش آن  شویم؟ هنگامى که آن را مى مى

 شتابیم. یابیم، همان وقت به سو  او مى را مى
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و بـه   7کند معرفت و شناخت، عشق را سبز مى

ها در انسان عشق را  آورد. شناخت خوبى وجود مى

این عشق و کند و شناخت بدیها نفرت را و  زنده مى

 اندازد. نفرت انسان را به حرکت مى

ایم. با سنجش  بهتر بگویم ما عاشق آفریده شده

کنیم. عشق  و مقایسه، معشوق و معبود را انتخاب مى

هـا و   و نفرت و تر  در ما هسـت. مـا بـا شـناخت    

دهـیم و آنهـا را    هـا جهـت مـى    ها، به ایـن  مقایسه

  کنیم. رهبر  مى

                                                 

اى اسهت كهه    عشقى كه بدون شناخت باشد، همان جذبهه .  1

ها را به هم پيوند داده، اين عشق ارزش ندارد كهه انتخها     اتم

 انسان نيست.



 37 / پنجمدوره هشتم، شماره 
 

 شناخت

 چگونه بدست بیاوریم؟معرفت و شناخت را 

با تفکىر و تجربه، بـا ایـن دو عامـ  انسـان بـه      

رسد. علوم و معارف انسان در طـول   ها مى شناخت

ها، از همـین راه بدسـت آمـده و رشـد کـرده و       قرن

 جوانه زده است.

پس تفکىر سن  اوّل رشـد انسـان و زیـر بنـا      

 تربیت او و سر نخ این کلاف سردرگم است .

اخت اسـت و ادامـه شـناخت،    ادامه تفکىر، شـن 

محبت است و ادامه محبـت، حرکـت، عمـ ، آزاد ،    

 .7رشد، تکام  و آدم شدن و انسان شدن
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